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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 زلزلهسوره 
 (30) – جزء

 آيه است 8نازل شده و داراى « مدينه»اين سوره در 

 تسميه: وجه
سخت، قبل از رسيدن و آمدن روز  هحادثه زلزلاز  با خبر دادن افتتاح سبببه  سوره اين

 است.  ی نساء نازل شدهپس ازسوره ،اين سوره شد. ناميده« زلزال»يا « زلزله»قيامت، 

 :زلزله با سوره البينة پيوند وارتباط سوره

در اين سوره می  ،بحث نمودکافران  مجازات مؤمنان و از مکافات « البينة»ی  سوره
فرمايد: اکنون آن وعد و وعيد و آثارش فرا رسيده است. روی سفيد و روی سياه در آن 

 .(107و 106ان آل عمر)سوره  روز از کسی پوشيده نيست.
اشراط »اين سوره عمدتاً بر سه محور اساسي مي چرخد: در قدم اول بحث خود را از 

کند، و به تعقيب آن بحث از شهادت زمين به و نشانه هاى وقوع قيامت آغاز مي « الساعة
 تمام اعمال انسانها را بيان ميدارد.

و رسيدن هركس به « بدكار»و « نيكوكار»در بخش ديگر از تقسيم مردم به دو گروه 
 آورد. اعمال خود سخن بعمل مي

 :کلمات وحروف سوره ،تعداد آيات
( يک 158( سي وهفت کلمه، )37ت، )ا( هشت آي8( رکوع، و )1داراي ) اين سوره 

)لازم به ذکر است که أقوال  .( هشتادو وسه نقطه است83صدو وپنجاه هشت حرف، و )
علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  

 (حمد مراجعه فرمايد.تفسير ا ،تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ الطور

 زمان نزول سوره زلزله:
ابن  .وجود دارداختلاف در بين علماء يا مدنی است مکی  درمورد اينکه سوره زلزله 

اين سوره مکی است و يک قول ابن عباس  :فرمايند کهعطاء، جابر و مجاهد می  ،مسعود
که اين سوره در مدينه نازل  :فرمايند که)رض( هم در تاييد همين است. قتاده و مقاتل می 

شده است و گفته ی ديگری از ابن عباس )رض( نيز در تاييد مدنی بودن آن نقل شده 
است. بر مدنی بودن آن از اين روايت ابوسعيد خدری استدلال می شود که ابن ابی حاتم 

ةٍ فَمَنْ يَعْمَلْ »آن را از او نقل کرده است که هنگامی که اين آيه ها نازل شدند:  مِثقَْالَ ذَرَّ
ا يرََهُ )7خَيْرًا يرََهُ ) ةٍ شَرًّ صلی الله من عرض کردم يا رسول الله  «(8( وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ
فرمودند، صلی الله عليه وسلم آيا من تمام اعمال ام را خواهم ديد؟ رسول الله  عليه وسلم 

عرض کردم و گناهان  .بلی، من عرض کردم، آيا گناهان بزرگ بزرگ را؟ فرمود !بلی
من عرض  سپس  .بلیفرمودند،  صلی الله عليه وسلم کوچک کوچک را نيز؟ رسول الله 

نباش  متاثر فرمودند،  صلی الله عليه وسلم کردم که پس من هلاک شدم. رسول الله 
چراکه هر نيکی به اندازه ی ده نيکي همانند خود خواهد بود. پايه ی  ،)رض( ابوسعيد
از مردم مدينه خدری ل از اين حديث بر مدنی بودن اين سوره اين است که ابوسعيد استدلا

بود و پس از غزوه ی احد به سن بلوغ رسيده بود از اين رو اگر اين سوره زمانی نازل 
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بوده است،  صلی الله عليه وسلم شده که او به عنوان يک مسلمان در کنار رسول الله 
 مدنی باشد. دت می آيد، پس اين سوره بايچنان که از گفته ی او به دس

 :زلزال اسباب نزول
بسيار سؤال  و حساب كفار از روز قيامت بود كه اين« زلزال» سوره اسباب نزول

سوره « »؟است وقت چه روز قيامت» «:أيَانَ يوْمُ الْقِيامَةِ »: گفتندكردند و ميمي
 خداوند جلّ جلاله در اين مورد... پس ديگر در اين از سؤالات و مانند اين« 6/القيامه
فقط  قيامت علم تا بدانند كه آن از وقت نه گفت سخن برايشان قيامت هاياز نشانه  سوره

 وجود ندارد. آنان براي آن وقت تعيين سويبه  راهي و هيچ نزد اوست

 :الزلز هسور فضيلت
 روايت به ذيل شريف حديثجمله  از آن است آمده احاديثي سوره اين فضيلت در باره
 از ياران مردي الله صليّ الله عليه و سلمّ به رسول كه رضي الله عنه است مالكبنانس

 من كهقسم خدا  الله! به؟ گفت: يا رسولايكرده دواج! آيا ازفلان اي»خود فرمودند: 
ُ أحََد   » !! فرمودند: آياكنم ازدواج تا با آن ندارم چيزي  ؟ گفت:تو نيست همراه«  قلُْ هُوَ اللََّّ

ِ  . فرمودند:استسوم( قرآن )يك ثلث سوره . فرمودند: اينچرا، هست إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّه
 چهارم( قرآن)يك  ربع سوره . فرمودند: اين؟ گفت: چرا، هستتو نيست همراه تحُْ وَالْفَ 
. فرمودند: ؟ گفت: چرا، هستتو نيست همراه« قلُْ يا أيَهَا الْكَافِرُونَ » . فرمودند: آيااست
« زِلْزَالَهَا رْضُ إِذَا زُلْزِلتَِ الَْ ». فرمودند: آيا است چهارم( قرآن)يك نيز ربع  سوره اين

؛ است چهارم( قرآن )يك نيز ربع سوره . فرمودند: اين؟ گفت: چرا، هستتو نيست همراه
 «.كن ازدواج پس

روايت است که رسول )رض( حضرت انس وابن عباس همچنان در حديثي ديگري از: 
يک « اخلاص »نصف قرآن و « زلزال »الله صلي الله عليه وسلم فرموده است که:سوره 

 يک چهارم قرآن است. )رواه النسا ئي وابن ماجه عنها(« کافرون»سوم قرآن و 

 :زلزال هاي سورهپيام 

اذا زلزلت الارض »زلزله بزرگ زمين در آستانه قيامت، امرى قطعى و حتمى است.  - 1
 رود که امر قطعى باشد(.در موردى بکار مى« اذا»)زيرا کلمه  «زلزالها

معاد جسمانى است. )جسم انسان ها در زمين دفن شده که در قيامت خارج ميشود، نه  - 2
 «اخرجت الارض اثقالها»روح آنها( 

 «قال الانسان ما لها»قيامت روز تحير انسان است.  - 3
 «يومئذ تحدث اخبارها»هستى شعور دارد.  - 4
 «يومئذ تحدّث اخبارها»زمين از گواهان قيامت است.  - 5
 «يروا اعمالهم»ه انکار بسته است. در قيامت راه هرگون - 6
 «...فمن يعمل... فمن يعمل»اند. همه مردم در محمکه الهي عدل الهى يکسان - 7
 «...فمن يعمل... فمن يعمل»کيفر و پاداش الهى، بر اساس عمل است.  - 8
عمل هر چه هم کوچک باشد، حساب و کتاب دارد. لذا نه گناهان را کوچک شمريد  - 9

 «ذرّة مثقال»و نه عبادات را. 

 تجسم و ديدن عمل در آن روز خود عذاب يا لذت است. - 10
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 زلزال: سوره یمحتوا
به طور كلى موضوعات مطرح شده در اين سوره عبارتند از: وقوع زلزله هولناك زمين 
در هنگامه رستاخيز، بيان اين حقيقت كه در هنگامه قيامت و با وقوع زلزله شديد آن زمين 

مى افكند بارهايى كه به نظر بسيارى از مفسران تعداد بارهاى سنگين خويش را بيرون 
عظيم انسان هايى است كه از درون قبرها بر مى خيزند، اشاره به اين كه در آن روز انسان 
علت حوادث را جويا مى شود، تصريح به اين حقيقت كه زمين در آن روز عظيم تمامى 

وقايع آن روز به اشاره الهى اخبار خويش را بازگو مى كند، تصريح به اين حقيقت كه 
است، اشاره به برانگيخته شدن انسان ها به صورت گروه هاى مختلف از درون قبرها 
اشاره به حساب و كتاب دقيق اعمال انسان در آن روز و اين كه هركس حتى به اندازه ذره 

 اى نتيجه عمل خويش را خواهد ديدد.
از مهمترين محورهاى سوره مباركه زلزال اشاره به زلزله وحشتناك روز قيامت است كه 
در اصطلاح بر آن نفخ صور اول مى گويند. در اين روز انسان ها از اين اتفاقات به شگفت 
مى آيند. پيام اين قسمت سوره مباركه زلزال آن است كه قبل از فرارسيدن اين روز مومنان 

حضور در صحنه رستاخيز آماده كنند. در بخش دوم سوره زلزال به  خود را بايد براى
برخورد انسان با اعمالش در روز قيامت اشاره شده در واقع حساب رستاخيز بسيار دقيق 

 است و انسان ها بايد مراقب اعمال خود باشند.
ان سوره زلزله با معرفي زمين به عنوان يکي از شاهدان اعمال، تأثير بسزايي در مخاطب

گذارد، زيرا اگر کسي به اين حقيقت توجه کند زميني که بر آن ايستاده و خود به جا مي
ها و ساير اشيائي که در اطراف او هستند، همچون چشماني بيدار همه حرکات درختان و کوه

کنند و روزي عليه او گواهي خواهند داد، هيچ گاه خود را تنها نمي و افکار او را ثبت مي
 خود جرأت گناه نميدهد. يابد و به
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 زلزلهترجمه وتفسير سُورَة 

 (30) – جزء
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان

 وَقاَلَ الإنْسَانُ مَا لَهَا ﴾٢﴿ وَأخَْرَجَتِ الرْضُ أثَقْاَلَهَا ﴾١﴿ إذَِا زُلْزِلتَِ الرْضُ زِلْزَالَهَا
يوْمَئذٍِ يصْدُرُ النهاسُ أشَْتاَتاً  ﴾٥﴿ بأِنَه رَبهکَ أوَْحَى لَهَا ﴾٤﴿ يوْمَئذٍِ تحَُدِّثُ أخَْباَرَهَا ﴾٣﴿

ةٍ خَيرًا يرَهُ  ﴾٦﴿ لِيرَوْا أعَْمَالَهُمْ  ا ٧﴿ فمََنْ يعْمَلْ مِثقْاَلَ ذَره ةٍ شَرًّ ﴾وَمَنْ يعْمَلْ مِثقْاَلَ ذَره
 ﴾٨﴿ يرَهُ 

 ترجمة مؤجز:
که زمين در نفخه اول به شدت وپياپي تکان هنگامي» (1«)إِذَا زُلْزِلتَِ الْرَْضُ زِلْزَالَهَا»

 «.داده شود
 «.و زمين بارهاي سنگين خود را بيرون ميافکند» (2« )وَأخَْرَجَتِ الْرَْضُ أثَقْاَلَهَا»
نسَانُ مَا لَهَا»  «.ه است؟را چه شدگويد: آنو انسان مي»( 3)« وَقاَلَ الْإِ
ثُ أخَْباَرَهَا»  «.آن روز )زمين( از خبرهاي خود سخن ميگويد» (4)« يوْمَئِذٍ تحَُدِّ
 «.چرا که پروردگارت به آن حکم کرده است» (5« )بأِنَه رَبهكَ أوَْحَى لَهَا»
)حال( پراکنده در آن روز مردم به »( 6)« يوْمَئِذٍ يصْدُرُ النهاسُ أشَْتاَتاً لِّيرَوْا أعَْمَالَهُمْ »

 «.بر آيند تا )کيفر( اعمال شان به آنان نماينده شود
ةٍ خَيراً يرَهُ » اي کار نيک کرده باشد پس هرکس به اندازة ذرّه» (7)« فمََن يعْمَلْ مِثقْاَلَ ذَره

 «.را خواهد ديد)پاداش( آن
ةٍ شَرّاً يرَهُ » اي کار بد کرده باشد ذرّره و هرکس به اندازة»( 8)« وَمَن يعْمَلْ مِثقَْالَ ذَره

  «.را خواهد ديد)کيفر( آن

 تفسير سوره زلزله:
 !خواندگان گرامی

ی فرارسيدن قيامت، پاداش نيک و درآيات متبرکه اين سوره ؛ موضوعاتی درباره ؛نشانه
 بد، مورد بحث قرار داده ميشود.

 :(1« )إذَِا زُلْزِلتَِ الْرَْضُ زِلْزَالَهَا»
هاي آن از هم خورد و به لرزه انداخته ميشود و کوه زمين به شدت تکان ميآن گاه که 

ها برابر ميشوند و زمين به ميداني صاف و همواره و بدون فراز و پاشد و تپه مي
 نشيب تبديل ميشود.

و زمين بارهاى سنگين خود را بيرون افکند. و انسان با خود بگويد: زمين را چه شده 
لرزد(. در آن روز زمين خبرهاى خود را بازگو کند. چرا که سخت مىاست؟ )که اينگونه 

بيرون  پروردگارت به آن وحى کرده است. در آن روز مردم به طور پراکنده )از قبرها(
اى کار نيک کرده آيند تا کارهاي شان به آنان نشان داده شود. پس هر کس به مقدار ذرّه

 اى کار بد کرده باشد آن را ببيند.باشد همان را ببيند. و هرکس هم وزن ذره
 (.1/  اشاره به زلزله شديد قيامت است )مراجعه شود به سوره: حجّ  «:إِذَا...»

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

5 

کلمة )زُلْزِلَتْ( يعني به شدت تکان خورد و پريشان شد و زمين با لرزة بزرگ خود که 
 که زلزلهآخرين لرزيدن آن است به شدت ناموزون شد. و اين ماهيت زلزلة قيامت است 

 هاي کوچک و محدود آن هستند.هاي دنيا نمونه
اي كه مخصوص زمين است و چگونگي و شدّت آن را تنها پروردگار زلزله«: زِلْزَالهََا»

 با عظمت ميداند.
ی ی دنيا فرق دارد؛ زيرا زلزلهی زمين است که با زلزلهشروع سوره با خبری از زلزله

ی آورد نيز موضعی است؛ اما زلزلهخرابی که به بار می مدت است و دنيا موقت و کوتاه
ها در آن هنگام پارچه است و انسانقيامت يکسره و با شدت زياد و خرابی مطلق و يک

وَترََى ٱلنَّاسَ »فرمايد:که مست نيستند و الله متعال میهای مست هستند درحالیمانند انسان
رَىَٰ  رَىَٰ وَمَا هُم بِسُكََٰ  .«بينی، درحالی که مست نيستندو مردم را مست می» (2 الحج:):«سُكََٰ

از روايات اسلامي و تفاسير تعدادي کثيري از علماء اسلام طوري معلوم ميشود که: دفينه 
ها، قبلاً بيرون مي آيند، ولي ممکن است دفينه هايي که قبل از قيامت بيرون آمده بودند، به 

سپس در روز قيامت بيرون آيند، شايد حکمت مرور زمان زير خاک رفته مدفون گردند، 
ظاهر شدن دفينه ها اين باشد که دوستداران مال با چشم خود ببينند،که مال، بيکار مانده 
است،  و انسان )کافر با مشاهده اين وضع( مي گويد که چه شد اين را )که زمين اين چنين 

سخنان خوب وبد( خود را مي لرزد وهمه دفينه بيرون مي آيند( در آن روز زمين همه )
 بيان مي کند، زيرا دستور و هدايت پروردگار با عظمت چنين است.

در ترمذي وغيره کتب احاديث در حديث مرفوعي آمده است، هر کسي که بروي زمين چه 
عملي انجام داده باشد فرق نمي کند چه اعمال خوب باشد ويا هم اعمال بد، زمين يک يک 

گواهي وشهادت آن مي باشد( در آن روز مردم به گروهاي مختلف  آنرا بيان مي کند، واين
در آمده )از موقف وحساب( بر مي گردند )کساني که از حساب محشر فارغ شده اند بر 
مي گردند، برخي جنتي وبرخي  جهنمي قرار گرفته به جنت ودوزخ مي روند( تا که 

ر ذره اي نيکي ميکند آن را )ثمرات( حال خود را ببينند، پس کسي که )در دنيا( به قد
خواهد ديد، وکسي که به قدر ذره اي بدي مي کند آن را خواهد ديد )به شرطي که تا آن 
وقت آن بدي ونيکي بر قرار بماند، والا اگر به سبب کفر آن نيکي به باد رفته باشد ويا به 

ي باطل شده سبب ايمان وتوبه، بدي عفو گردد، آن مشمول اين نمي باشد، زيرا نه آن نيک
 نيکي است ونه بدي عفو شده شر وبدي ميباشد، لذا در ميدان محشر آنها در جلو نمي آيند.(
امام بخاري در حديثي از حضرت ابوهريره روايت کرده که پيامبرصلي الله عليه وسلم در 

شود تا زماني که علم از قيامت برپا نمي»مورد وقت ويکي از علايم قيامت فرموده است: 
پيوندد و زمان )براي طي هاي فراوان به وقوع مي شود، و زلزله مردم برداشته مي ميان

بند و باري که همان قتل و کشتار است زياد ها و بيمسافت( به هم نزديک ميشود و فتنه
به روايت بخاري، حديث «.)شودميشود و مال و ثروت شما بسيار شده و به وفور يافت مي

 (.989شمارة )
الله سبحان زله بزرگ قيامت را تاحدودي براي ما روشن ميسازند، قيامتي که مفهوم زل
يا ايها الناّسُ اتَّقوُا رَبَّکُمْ اِنَّ »شکنجة کافران را در آن داده است و ميفرمايد:  هوعدوتعالی 

اي مردم! از پروردگارتان بترسيد، واقعاً ( »1)سوره حج: «  شَيء  عَظيم   ِزَلْزَلَةَ السَّاعَة
 «.زلزلة قيامت چيز بزرگي است

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

6 

 :(2« )وَأخَْرَجَتِ الْرَْضُ أثَقْاَلَهَا»

 منظور از سنگيني «. و زمين گنجها و مرده هاي بطن خود را در نفخه دوم بيرون مياندازد
ها و عبارت  از همان مخلوق مکلفي که براي بهشتي به پهناي آسمان ،زمين انسان است

ها  زمين خلق شده است. او وزين و سنگين است زيرا قبول امانت نموده و خداوند آسمان
و زمين را براي وي رام کرده و جانشين خود در زمين ساخته است که اگر عقل او بر 

 ت او بر عقلش چيره گردد از حيوانات پستشهوتش چيره گردد از ملائکه برتر و اگر شهو
 تر ست.

زمين جسم همه مردگان را »تفسير خويش مينويسد:  265، صفحه 30امام طبري در جلد 
کند... و ابن اندازد و مردگان درون زمين بر آن سنگيني ميبه صورت زنده بيرون مي

 :ن سعيد فرموده اندفرموده است: يعنى مردگانش را بيرون داد. و منذر اب  )رض( عباس
 .(. ٣٠/٢٠٩آلوسى )هاى مدفون در بطن خود را بيرون داد.يعنى مرده

تفسير خويش نوشته است: )يعني آنچه از مردگان در  540، صفحه 4ابن کثير نيز در جلد 
 اند(.   زمين است را به بيرون پرت ميکند. اين نظر را چند تن از سلف ابراز داشته

الله  رسول که است آمده )رض( از ابوهريره و ترمذی مسلم روايت به شريف در حديثو
والفضة  الذهبمن  الاسطوان أفلاذ كبدها أمثال الأرض تلقي»فرمودند: صلی الله عليه وسلم 

ء ويجي رحمي هذا قطعت فيقول: في ء القاطع، و يجيهذا قتلت فيقول: فيء القاتل فيجي
جگر  هایپاره زمين» «.شيئا منه فلا يأخذون يدعونه ، ثميدي هذا قطعت فيقول: في السارق

 گويد: در راهآيد و میمی قاتل افگند پسمی برون از طلا و نقره ستونهايی خود را بسان
 يوند رحم، پخاطر اينگويد: بهآيد و میمی رحم گسلنده . از همکشتم )طلا و نقره( آدم اين

 همه سپس استشده ، قطع اين در راه من گويد: دستآيد و می. دزد میکردم خود را قطع
 .«گيرندنمی از آن گذارند و چيزیرا فرو می طلا و نقره ها آنآن

 افگند. می برون دوم را در نفخه مردگان زمين که ذکر است شايان
ها و اموات و ها و گنجينه ها و دفينه  بارهاي سنگين. مراد همه گدازه جمع ثِقْل، «:أثَقْاَلَ »

سوره  1 اىآيه)افكند. چنانكه در زمين آنها را بيرون مىهستند که در قيامت، جز اينها 
 آيه: مراجعه شود به سوره: عنكبوتهکذا )« وَ ألَْقَتْ ما فيِها وَ تخََلَّتْ »فرمايد:مى انشقاق(

 (.7 آيه: ، وسوره: نحل13

نسَانُ مَا لَهَا»  (:3) «وَقاَلَ الْإِ

 اين گفتة انسان از روي تعجب و ترس است. ؟گويد: زمين را چه شده استو انسان مي
 انساني كه تكان هاي غيرعادي و دگرگوني هاي وحشتناك زمين را ميبيند.«: الإنسَانُ »

چه بلايی بر سر  ؟؟ آن را چه شده استزمين را چه خبر است«: مَا لَهَا»با خود مي گويند 
لرزد و هر چه را که زمين آمده و به چه مصيبتی گرفتار شده است؟ که به  اين شدت مى

شکی نيست که مراد از اين انسانِ سائل، انسان کافر به  در بطن دارد بيرون مى اندازد ؟
 ی اوست.ا انسان مؤمن، به آن علم و آگاهی دارد؛ زيرا که آن جزيی از عقيدهقيامت است ام

هايی که خوف و هراس آن روز را انسان بنا بر قول اکثر مفسران عبارت است از آن انسان
 کنند و اهل ايمان نيستند.درک می
ايمان و  شود و اهل های روی زمين پديدار میهای قيامت فقط برای بدترين انسانو نشانه

ای ايمان در قلب دارند با توجه به مفاد حديث صحيح قبل از روز قيامت حتی کسانی که ذره
کنند و وقتی شودو آن خوف و هراس روز قيامت را احساس نمیشان گرفته میبا نسيمی جان
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باشد و از وضعيت موجود هيچ شان بسيار طبيعی و آرام میشوند، بيدار شدنهم که بيدار می
جبی ندارند، چون به آنها )مؤمنين( در دنيا وعده داده شده بود که چنين اتفاقی خواهند تع

يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، »:افتاد.طوريکه در حديث شريف آمده است
يمَانِ إِ   عَلَيْهِمْ تقَوُمُ لاَّ قبََضَتهُْ، ثمَُّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فَلَا تتَرُْكُ نَفْسًا فيِ قَلْبِهِ مِثقَْالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِ

 (2940و  2937و  1924 :مسلم)« السَّاعَةُ 

ثُ أخَْباَرَهَا»  :(4« )يوْمَئذٍِ تحَُدِّ
از اعمال نيک و بد ساکنان خود در آن روز )كه سرآغاز قيامت است( زمين خبرهاي 

 حال خواهد گفت كه چه چيزهائي بر آن گذشته است(خود را به زبان قال يا ها ي انسان
 در آن روز. بدل از )إِذَا( است.«: يوْمَئِذٍ »
ثُ أخَۡبَارَهَا» آن روز زمين خبرهای خود را از خير و شر برای صاحبانش بازگويد » :«تحَُدِّ
 «دهد. شهادت و 

قال است و زمين شاهد و ناظر اعمال انسانها  ناين سخن گفتن و بازگو كردن، يا به زبا
بوده است، و يا اين كه به زبان حال است. يعني وضع زمين بدان هنگام بيانگر همه چيز 

اخبار زمين، «: أخَْبَارَهَا » خواهد بود، و در چنين روزي حق و باطل پديدار خواهد شد. 
اعمال و افعالي است كه خورد، يا اوضاع و احوالي است كه در آن زمان به چشم مي

دهد. چرا كه همه چيز در جهان اند و اينك بدانها گواهي ميمردمان بر روي آن انجام داده
 ثبت و ضبط است.
باشد. انسان هر حرکتی اعم يکی از شاهدها بر اعمال انسان زمين می:قابل تذکر است که

است، هر کاری اعم از از شر يا خير بر روی زمين انجام دهد، يکی از شاهدانش زمين 
 طاعت و يا معصيت که انجام داده باشد.

ى  پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  و سلم آيه»روايت شده است که  )رض( حديثی  از ابو هريره در
ثُ أخَْبارَ »  دانيد اخبار زمين چيست؟ گفتند: ها را قرائت کرد و فرمود: آيا مى« يَوْمَئِذٍ تحَُدِّ

دهد که د. فرمود: اخبار آن اين است که بر هر زن و مرد گواهى مىالله  و پيامبر داناترن
گويد: در فلان روز چنين و چنان عملى را اند، و مىچه عملى را انجام دادهبر روى آن
)ترمذى آن را روايت کرده و گفته است: حسن « چنين استاند، پس اخبارش اينانجام داده

 صحيح است.(.
از زمين حذر کنيد و شرم داشته باشيد؛ چون زمين مادر »ت:و در حديث ديگری آمده اس

 باشد و هر کس بر روى زمين هر عمل خير يا شر را انجام دهد، از آن خبر مىشما مى
 روايت کرده است.(.« معجم»)طبرى آن را در  «.دهد

 :(5) «بأِنَه رَبهكَ أوَْحَى لَهَا»
)كه چه بشود و چه  «.پيام داده است بدان سبب است که پروردگار تو به او )زمين(»

منظور اينست که خداوند، زمين را بر سخن گفتن توانا کرده و امر به کلام نموده  بگويد(.
 است.

فرمان داد )مراجعه شود سوره:  ،پيام داد «:أوَْحَيا»حرف باء، سببيه است.  «:بأِنَه رَبهكَ...»
که سخن بگويد و تمام وقايع اتفاق افتاده بر آن را بر زبان آورد. پس، از  (.68 /نحل

دهد. و از مطيع و فرمانبر کند و بر او گواهى مىنافرمان و گناهکار شکايت مى
 کند.سپاسگزارى نموده و از او تمجيد مى
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 :(6) «يوْمَئذٍِ يصْدُرُ النهاسُ أشَْتاَتاً لِّيرَوْا أعَْمَالَهُمْ »
)ورهسپار صحراي محشر ميشوند( تا نتيجه  «.آن روز، مردمان پراگنده بيرون ميآيند در»

 اعمال خويش را ببينند(.
فرد و متفرق، بدون تجمع، بدون همفکر و همراه و همکار، بدون هياهو و غالمغال  يعني فرد

امروز »سوره يس وصف نموده است:  65در آيه  الله سبحان وتعالی  و تکبر با اين حال که 
بر دهان هاي شان، مُهر مي نهيم و دستانشان با ما سخن ميگويند و پاهايشان بر دستاوردشان 

 «.دهند مي شهادت 
 .قبر از آيند بيرون مي«: يصْدُرُ »
« ً  ها. مراد دسته دسته و فرد فرد است. حال است.جمع شَتيت، پراكنده«: أشَْتاَتا

 در سه معنی به کار رفته است: «أشَۡتاَتٗا»طبق نظر علما 
کس  روند و هر متفرق و تنها، بعضی به سمت چپ و بعضی به سمت راست می - 1

 خودش تنهاست.
 روند. مسلمانان در جهتی و کافران در جهتی ديگر می - 2
شان؛ مشرک با مشرک، رباخوار هر گروه و قومی با همسان خود و همراه با رئيسان - 3

 با رباخوار.
لهَُمۡ لِّيرَُوۡاْ »  «اند يا جهنمی؟جنتی اند ببينند که آيا تا پاداش اعمالی که انجام داده: »«أعَۡمََٰ

شود تا آنها نشان داده می به آنها که در آنجا اعمالشان روند به سوی جايگاهی يعنی آنان می
گردند. گاهی روياروی شدن انسان با عمل خودش را ببينند و با سزا و جزای آنها روياروی 

. برخی از کارها است که انسان از روياروی تر و بدتر از هر سزا و جزائی استسخت
 و نفرت دارد. ان گريز شدن با آن

خود  از گورهاي ايو پراكنده مختلفبر احوال  قيامتمردم در روز فسرين مي نويسند: م
و درامان واطمينان  از آنانآيند؛ برخي  مي بيرون محل و ايستگاه هاي حساب سوي به

 اهل رنگبه و برخي سپيد استرنگ  اند كهبهشت اهل رنگ به ، برخيترسناك برخي
 چنان چپ سمت به گردند و برخيباز ميراست  سمت به ، برخياستسياه  رنگ كه دوزخ
 اند. نيز متفرق خويش و اعمال در اديان كه

«. گردند مي بازگروه گروه حساب از موقف مردم» :فرمايد مي ر آنكثير در تفسيابن مفسر
تا سعيد و از  گرفته اند، از شقيشده تقسيم مختلفي و اصناف انواع به كه يعني: در حالي

يعني: تا خداوند « شودداده  نشان آنانبه تا اعمالشان»گردند: بازمي !بلی. تا دوزخي بهشتي
. يا اعمالتان هم شما و اين اين نمايد و بگويد: اينك ارائه آنان را به له اعمال شانجلّ جلا
 دهد. نشان آنان را به اعمالشاناست: تا خداوند جلّ جلاله جزا و نتيجه  اين معني

يا چه  را انجام داده اند وشود که چه گناهانی اعمال فقط نوشته شده نيست بلکه ديده می
را  يش ی خوها تمام اعمال و گناهان صغيره و کبيره اند؛ انسانانجام داده راعمال نيکی ا

 .کنند میهم بينند و آن را تأييد می
شان به صورت  بلکه اعمال «ليروا جزاءهم»بحث جزای عمل نيست، نفرموده است:  هکذا

ی آل عمران الله شود؛ در سورهدقيق و کامل و بدون کم و کاست به آنها نشان داده می
يوَۡمَ تجَِدُ »:می فرمايد ها را به تصوير کشيدهی قيامت و اعمال انسانصحنهسبحان وتعالی 

حۡضَرٗا ا عَمِلَتۡ مِنۡ خَيۡرٖ مُّ رسد که هر نفسی روزی می (30آل عمران: )سوره « كُلُّ نَفۡسٖ مَّ
ی شود؛ کلمههر کار خيری را انجام داده است، به صورت فيلمی برايش نمايش داده می
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کردن چيزهايی که انسان فکر  کند، محضر يعنی دقيقاً زندهمی افاده مُحضر همين معنی را 
. همچنان که کند انجام داده و به عبارتی از بين رفته و به تعبير قرآن پرواز کرده استمی

ئرَِهۥُ فيِ عُنقُِهِ »آمده است:عظيم الشأن ی ديگری از قرآن در آيه
َٰٓ هُ طََٰ نٍ ألَۡزَمۡنََٰ  «وَكُلَّ إنِسََٰ

ی هر عملی را که انسان انجام داده است )طائر يعنی پرنده و منظور نامه (13الإسراء: )
هُ ألَۡ »ی کنيم کلمهکنيم و به او ملحق میاعمال است( همه را جمع می يعنی به او ملحق  « زَمۡنََٰ

چنين کند که تمام شده است. آن کارهايی را که انجام داده و فکر می «فيِ عُنقُِهِ »ساختيم. 
 شوند. ها ثبت و ضبط می ها و کرده ی گفته نيست، بلکه همه

هٍ خَيراً يرَهُ )» اً يرَه  (7فمََنْ يعْمَلْ مِثقْاَلَ ذَره هٍ شَره  :(8) « وَ مَنْ يعْمَلْ مِثقْالَ ذَره
پس هر کس به اندازه ذره غباري کاروعمل نيک انجام دهد، و يا بدي کسب نموده باشد، 

 پاداش و سزاي خود را خواهد ديد.
ةٍ » به اندازه ذرّه خاک )برخي آن را مورچه ريز ميدانند كه نماد ريزي در ميان  «:مِثقْاَلَ ذره

در مورد  ( همچنان علماء:61 /، سوره يونس40)ملاحظه شود سوره: نساء/ عربها است. 
هٍ »کلمه   آفتاب ديده در شعاع كه استاز گرد و غباري  عبارت ذره:مينويسند که: «ذَره
 ميشود.

فرموده  است: اگر کف دست را روى زمين بگذارى و سپس آن را  و ابن عباس )رض(
 .اخراج از مسلم.() باشد.بلند کنى هر جزء خاکى که به دستت چسبيده است، ذره مى

مفسرقرطبى فرموده  است: اين مثال را آورده است تا نشان دهد که از اعمال کوچک و 
ةٍ » ىبزرگ فرزندان آدم غافل نيست. و مانند فرموده َ لا يظَْلِمُ مِثقْالَ ذَرَّ  باشد.مى« إِنَّ اَللَّّ

 اخراج از ترمذى.()

ةٍ »نظر علما در مورد کلمۀ   :«ذَره
 رنگ. ای های کوچک قهوه مورچه - 1
 ريک.های ذره - 2
 شود. گرد و غباری که به همراه نور آفتاب در نور روز ديده می - 3
لبخندی هم، در ميزان اعمال ی خيلی کم، حتی منظور از ذره هرچيز کم است و حسنه - 4

 شود. شود و جزا داده می حساب می
مجازات  :ميرساند کهاين فهم را آيات متبرکه  «.. فمََنْ يَعْمَلْ .فمََنْ يَعْمَلْ  »فحوای جمله 

عمل هر چه هم كوچك باشد، حساب و كتاب دارد. لذا ،ومکافات الهی بر اساس عمل است
تجسم و ديدن عمل در آن  نه بايد  گناهان را كوچك  بشماريم  و نه عبادات را. درضمن 

 .يا هم لذت روز خود عذاب  است و
 ملامت خود را در روز قيامت كهمگر اين نيستكس هيچ»است: آمده  شريف در حديث

؟ و اگر خود نيفزودم گويد: چرا بر نيكوكاريوكار باشد، با خود ميكند زيرا اگر نيكمي
 مشاهده امر در هنگام و اين« ؟نكشيدم دست گويد: چرا از گناهانميباشد هم  غير از اين

 آيه فمََن يعْمَلْ... محكمترين آيه»گويد: مسعود رضي الله عنه مي. ابناست و عقاب ثواب
 «.است كريم در قرآن

 :فرمايداحبار می نظر دارند. کعباتفاق آيه اين بودن علما بر عام :قابل تذکراست که
، ، انجيلرا در تورات آنچه تمام که است کرده نازل بر محمد صدو آيه متعال  خداوند»

ةٍ فَمَن »اند از:عبارت دو آيه اند، اين، دربر گرفتههاستزبور و صحيفه يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
ا يرََهۥُ ٧خَيۡرٗا يرََهۥُ ةٖ شَرّٗ  (.8 - 7الزلزلة: ) «٨وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

10 

 ابوبکر صديق که است آمده حاتمابیجرير و ابنابن روايت به شريف درحديث همچنين
 در روز قيامت الله! آيا منگفت: يا رسول الله صلی الله عليه وسلم  رسول به )رض( 
الله صلی الله عليه  ؟ رسولبينم، میباشمکرده  عمل شر را کهاز عمل  ایذره همسنگ
شر  ذره هایمثقال ، کفارهبينیدر دنيا می که هايیابابکر! ناخوشی ای»فرمودند:  وسلم 
در روز  کهکند تا اينمی ذخيره خير را برايت ذره هایمثقال خداوند متعال اما  است
 «.يابیها را بازمیآن قيامت

وَيطُۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ » :آيه چون :آيه مبارکه می فرمايد نزول)رض( در شأن جبير  سعيد بن
 یدر برابر چيزهاي پندار بودند که بر اين شد، مسلمانان نازل (8الإنسان: ) «عَلىََٰ حُبِّهِۦ

در  باور بودند که نيز بر اين ديگری ندارند و عده دهند، پاداشیمی نيازمندانبه  که اندکی
 ، يکحرام نگاه ، يکدروغ گيرند، مانند يکقرار نمی مورد سرزنش اندک برابر گناه

 بر ارتکابفقط در برا الله متعال  که نيست گفتند: جز اينها؛ و میاين و امثال غيبت
 بود که ! همانصغيره در برابر گناهان ، نهاست هشدار داده دوزخ ما را به کبيره گناهان

 فرمود. را نازل آيه اين الله سبحان وتعالی 
مورد  الاغ زکات دربارهالله صلی الله عليه وسلم  رسولچون  که است آمده شريف در حديث
را بر  نظير و جامعبی آيه جز اين آن درباره الله متعال  »فرمودند:  قرار گرفتند، سؤال
ةٍ خَيۡرٗا يرََهۥُ»است: نکرده  نازل من ا  ٧فمََن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ةٖ شَرّٗ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
نظير و يکتا، بی يعنی« فاذ جامع»را آيه:  آيه ، اينبنابراين(.8-7الزلزلة: )« ٨يرََهۥُ

 .فراگير ناميدند
 خوانند گان گرامی!
 احبار ميگويد: نظر دارند. كعباتفاق  آيه اين بودن علما بر عام قابل تذکر است که:

 تمام كه است كرده نازل خداوند جلّ جلاله بر محمد صليّ الله عليه و آله و سلمّ دو آيه»
اند عبارت  دو آيه اند، اين، دربر گرفتههاستزبور و صحيفه ، ، انجيلرا در تورات آنچه
ةٍ خَيراً يرَهُ » از: ةٍ شَرّاً يرَهُ  فمََن يعْمَلْ مِثقْاَلَ ذَره  «.وَمَن يعْمَلْ مِثقْاَلَ ذَره

 ابوبكر صديق كه است آمده حاتمابيجرير و ابنابن روايت به شريف درحديث همچنين
 صليّ الله عليه و سلمّ گفت: خدا رسول نه بهرضي الله ع
 ؟بينم، ميباشمكرده  عمل شر را كهاز عمل  ايذره در روز قيامت الله! آيا منيا رسول 
، بينيدر دنيا مي  كه هاييابابكر! ناخوشي اي»الله صليّ الله عليه و سلمّ فرمودند:  رسول
 ذخيره خير را برايت ذره اما خداوند جلّ جلاله مثقال هاي ستشر ا ذره مثقال هاي كفاره

 «.يابي آنها را بازمي در روز قيامت كهميكند تا اين

 وظيفه کاري شيطان در روز حشر:
قبل از همه بايد گفت:که از احاديثي وروايات اسلامي طوري معلوم مي گردد که با 

 موجودات خواهند مُرد و قطعاً در اين جمله:و دميده شده نفخ صور همه برپايي قيامت 
ابليس نيز مانند ساير انس و جن از بين خواهد رفت، اما کيفيت نابودي و مردن وي برما 

بايد بگويم که: در هنگام نفخ « زلزله»مشخص نيست، جز اينکه مطابق فحوي کلي سوره 
يرده نوزاد شيرخواره صور اول زلزله بسيار هولناکي اتفاق مي افتد که از ترس آن زن ش

 اش را فراموش ميکند.
قاَلَ فإَِنهکَ مِنَ الْمُنظَرِينَ * إلَِي  * قَالَ رَبِّ فأَنَظِرْنِي إلَِي يوْمِ يبْعثَوُنَ »در قرآن کريم آمده: 

مرا تا  : پروردگارا! پسگفت» (. يعني: ابليس81-79)سوره ص  «يوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ 
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تا  من و به نميران : مرا شتابانيعني «دهميشوند، مهلت  برانگيخته مردمان که روزي
 بعد از مرگشان وي و نسل آدم شدن، روز برانگيخته نهايت آن که ده مهلت نهايتي يک
 .است

 آن منکه  «معلوم تا روز معين يافتگانيتو از مهلت» پذيرفتم «فرمود:» خداوند متعال
 .ام کرده مقدر و معين خلايق فناي را براي

فرصت دارد، اما علما و مفسرين در « وقت معلوم»در اين آيه ذکر شده که ابليس تا 
 معناي آن دو نظر دارند:

اجل ابليس مشخص است و علم آن تنها نزد خداوند است که چه وقت اجلش به سر  اول:
 خواهد رسيد.

دوم و هنگام برانگيخته شدن  نفخه دميدن وقت گروهي از مفسرين گفته اند که: آن دوم:
 .استخلايق 
يابد زيرا  نجات از مرگ بود که ، اينخواست تا روز رستاخيز مهلت ابليس که اين دليل

 اد اما نهد او را مهلت خداوند متعال، نمي مرد پس يافتمي اگر او تا روز رستاخيز مهلت
 :است مخلوقات همه روز مرگ که« صعق»تا روز  تا روز رستاخيز بلکه

ُ ثمُه نفُِخَ فِيهِ » وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السهمَاوَاتِ وَمَن فِي الْرَْضِ إِلاه مَن شَاء اللَّه
در  هرکه شود پسمي ر دميدهو در صو»( 68)سوره زمر  «أخُْرَي فإَِذَا هُم قيِامٌ ينظُرُونَ 

 يا نفخه دوم نفخه همان اين «افتددرمي هوشبي است در زمين آسمانها و هرکه
 .است« صعق»

ميدمد  در آن اسرافيل که است يا شاخي : بوقصور. استفوري  از مرگ : عبارتصعق
 «.ميرند مي آن از ترس و زمينآسمانها  اهالي دارد، تمام هولناکصدايي  و از بس

يعني نفخه اول )فزع( است که « وقت معلوم »اکثر علما فرموده اند که منظور از  سوم:
دميده ميشود که جميع خلايق مي ميرند، يعني حتي بعد از نفخه دوم هم نيست، زيرا نفخه 

هم همان  دوم براي برانگيخته شدن پس از مردن است. و رأي ابن عباس رضي الله عنه
 نفخه اول است.

امام قرطبي آمده « تذکره»در کتاب   بعضي نفخه فزع و صعق را يکي نميدانند، اما
 است:

لازم و ملزوم همديگرند، مردم  ترس و وحشت ، چوننفخه فزع همان نفخه صعق است»
 «.شوند، سپس جان به جان آفرين تسليم ميکنندابتدا دچار ترس و هراس صداي قيامت مي

اما در قيامت سخت ترين عذاب براي اوست، و هيچگاه پاياني بر عذابش وارد نميشود و 
تا ابد در عذاب سخت الهي قرار ميگيرد. خداوند متعال بعد از آنکه به شيطالن مهلت داد، 

ن تبَِعَکَ قاَلَ فاَلْحَقُّ وَالْحَقه أقَوُلُ * لَمَْلََنَه جَهَنهمَ مِنکَ وَمِمه »به وي وعيد مي دهد که: 
که جهنمّ  گويم،به حق سوگند، و حق مي»(. يعني: فرمود: 85-84)ص  «مِنْهُمْ أجَْمَعِينَ 

، خداوند گونهبدين«. را از تو و هر کدام از آنان که از تو پيروي کند، پر خواهم کرد!
 جا کهوارد خواهد کرد تا بدان دوزخ را به و پيروانش ابليس عزوجل سوگند ياد ميکند که

 شود. پر و انباشته از آنان دوزخ

 در روز قيامت:چگونگي حشر انسانها 

مفسرين در مورد اينکه انسانها در روز قيامت در چه حالت بدني حشر ميشوند، مي 
 نويسند: انسانها درروز حشر در حال پا برهنگي، لخت و غير ختنه شده حشر خواهند شد.
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حديث، صحيح مسلم و بخاري که از ابن عباس رضي الله اين علماء استدلال خويش را به 
إنِهکُمْ »الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: عنه روايت گرديده مستند ميسازند: که رسول

لَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيناَ إنِها کُنها»مَحْشُورُونَ حُفاَةً عُرَاةً غُرْلًا ثمُه قَرَأَ:   «فاَعِلِينَ  کَمَا بَدَأنْاَ أوَه
.( )شما پابرهنه، لخت و غير ختنه شده مبعوث خواهيد شد، سپس 104)سوره الأنبياء: 

آيه ذيل را از قرآن براي ياران تلاوت فرمود: )همان گونه که )نخستين بار سهل و ساده( 
 آفرينش را سر داديم، آفرينش را از نو بازگشت ميدهيم(.

الله صلي الله بي عايشه رضي الله عنه از رسول محدثين مي افزايند: زمانيکه حضرت بي
 عليه وسلم شنيد که مردم روز قيامت عريان و برهنه حشر خواهند شد، عرض کرد:

الله صلي الله زنان و مردان همه به سوي همديگر نگاه خواهند کرد؟ رسول !اي پيامبر الله
ود که مردم بسوي عليه وسلم فرمودند: اي عايشه، صحنه خطرناکتر از اين خواهد ب

 (.3/57همديگر نگاه کنند. )مشکاة المصابيح: )
البته در بعضي روايات آمده است که انسان در همان لباسي که هنگام مردن به تن داشته، 

اند که هنگام حشر ميشود، ابو داود، ابن حبان و حاکم از ابوسعيد خدري نقل کرده
براي او بياورند، سپس آنرا پوشيد و فرمود اي احتضار از اطرافيان خواست تا لباس تازه
إن الميت يبعث في ثيابه التي »ام که مي فرمود: از رسول الله صلي الله عليه وسلم شنيده

)همانا ميت در همان لباسي که در  .1671سلسلة احاديث الصحيحة، شماره  «يموت فيها
فق با شرايط صحيح حاکم اين حديث را صحيح و موا آن رحلت کرده است، حشر ميشود(.

امام بيهقي با سه روش ميان اين حديث و حديث گذشته  بخاري و مسلم قرار داده است.
 توافق ايجاد نموده است:

اند، بعد از بلند شدن از قبر پاره مي شود، در لباسي که هنگام مرگ به تن داشته  - 1
لباس نتيجه برهنه و لخت در مقابل حشر قرار ميگيرند، اما بعد ازموقف حشر 

 بهشتي به تن مي کنند.
زماني که پيامبران و بعد از آنها صديقين و به دنبال صديقين بنا به مراتب، انسان  - 2

هاي ديگر لباس ميپوشند، جنس لباس هر کدام از همان لباسي است که هنگام مرگ 
 به تن داشته است، ولي هنگام ورود به خلد برين لباس بهشتي به تن مي کنند.

منظور از لباس در حديث بعدي، اعمال هستد، يعني هر انساني در حال انجام عملي  - 3
حشر مي شود که موقع مردن مشغول انجام آن بوده است، خداوند ميفرمايد:  

( )لباس تقوا و ترس از خدا، 26)سوره الأعراف:  «وَلِباَسُ التهقْوَي ذَلِکَ خَيرٌ »
 بهترين لباس است(.

)و جامه خويش را پاکيزه دار )و خويشتن را  ( 4)سوره المدثر:  «رْ وَثيِابَکَ فَطَهِّ »
 از آلودگي ها پاک گردان(.

الله صلي  امام بيهقي براي توجيه جواب سوم به حديثي از کاکايش استدلال ميکند که رسول
.( 1/288ير )النهاية ابن کث. «ِيبْعثَُ کُلُّ عَبْدٍ عَلَي مَا مَاتَ عَلَيه»الله عليه وسلم فرموده: 

)هر انسان در حال انجام عملي مبعوث و محشور ميگردد که موقع مردن مشغول انجام آن 
 بوده است(.

هر چند از حديث جابر در صحيح مسلم نمي توان استباط کرد که انسان در همان لباسي 
حشر مي شود که در آن وفات کرده است، چون مفهوم حديث بنا به دلايل ديگر اين است 

سان اگر هنگام مرگ بر کفر يا ايمان، شک يا يقين جهان را وداع گفته باشد در قيامت که ان
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هم بر همان حال و وضعيت زنده مي شود و به بارگاه الهي مي شتابد، همانگونه که در 
گردد که هنگام مرگ آنرا انجام مي داد، حديث ديگر آمده انسان بر همان کرداري حشر مي

بن عمر اين مفهوم را تأييد مي نمايد که ميفرمايد از رسول الله صلي حديث مسلم از عبدالله 
ُ بقَِوْمٍ عَذَاباً أصََابَ الْعَذَابُ مَنْ کَانَ فيِهِمْ ثمُه »شنيدم که ميفرمود:  الله عليه وسلم إِذَا أرََادَ اللَّه

زات کند، آنها را دچار )اگر خداوند اراده کند که قومي را در دنيا مجا «بعُِثوُا عَلَي أعَْمَالِهِمْ 
عذاب و هلاکت مي سازد، سپس با همان حالت آنها را زنده ميکند( صحيح مسلم: 

 (.2879( شماره: )2/2206)
اگر کسي در حالت احرام بميرد، روز قيامت در حال لبيک گفتن حشر مي شود، بخاري و 

ر سفر حج با مسلم از حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنه روايت ميكند که مردي د
الله صلي الله عليه وسلم همراه بود، از روي شتر خود افتاد و گردنش شکست و مرد، رسول
اغْسِلوُهُ بمَِاءٍ وَسِدْرٍ وَکَفِنّوُهُ فِي ثوَْبيَنِ وَلَا تحَُنِطُّوهُ »الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: رسول 

رُوا رَأسَْهُ فإَِنههُ يبْعثَُ يوْمَ  و شماره حديث:  1/520مشکاة المصابيح:  « الْقِيامَةِ مُلبَيِّاوَلَا تخَُمِّ
ميباشد.)با آب و سدر او را غسل دهيد و در همان دو پارچه احرام او را کفن دهيد،  1637

به او عطر نزنيد و سرش را نپوشانيد، چون در روز قيامت در حالت احرام و لبيک گفتن 
 حشر خواهد شد(.

ي حشر مي شود که از زخمش خون مي ريزد، رنگ خون قرمز شهيد روز قيامت در حال
 است، ولي بوي عطر از آن بلند مي شود.

با توجه به روايات مذکوره تلقين  مريض درحال مرگ در حالت مردن به لا اله الا الله 
  مستحب است تا در حالت توحيد بميرد و روز قيامت در حالت توحيد حشر شود.

 ياد داشت:
 ً همان انسانهاي مرده را زنده ميکند، اما اين آفرينش با حيات دنيوي اندکي  خداوند عينا

متفاوت است، يکي از تفاوت هاي قابل ملاحظه اين است که جسد تازه با وجود بلا و 
وَيأتْيِهِ الْمَوْتُ مِن کُلِّ مَکَانٍ وَمَا »مصيبت هاي فراوان، نابود نمي شود، خداوند ميفرمايد: 

(. )مرگ از هر سو بدو روي ميآورد و حال اين که نمي 17سوره إبراهيم: ) «هُوَ بمَِيتٍ 
 ميرد(.

در حديثي که حاکم با سند صحيح از عمرو بن ميمون اودي روايت مي کند، آمده که معاذ 
يا بني أود! إني رسول رسول الله صلي الله عليه وسلم تعلمون »بن جبل بلند شد و فرمود: 

الجنة أو إلي النار، وإقامة لا ظعن فيه، وخلود لا موت في أجساد لا المعاد إلي الله، ثم إلي 
 (.1668سلسلة الاحاديث الصحيحة: ) «تموت

يعني: اي بني اود من فرستاده رسول خدا هستم، شما از برگشتن بسوي خداوند مطلع هستيد، 
ست و بعد از آن مسير نهائي به سوي بهشت است يا به دوزخ، در قيامت زندگي ماندگار ا

کسي کوچ نميکند، همه براي ابد آفريده ميشوند و مرگ در کسي را نمي زند، اجساد براي 
 نابودي زنده نمي شوند.

از جمله اين تفاوت ها ديدن و رويت موجوداتي است که در دنيا آنها را نمي ديدند، يا نمي 
مي بينند، همچنين  توانستيد آنها را ببينيد، چون انسان ها در آن روز، فرشتگان و جن ها را

يکي ديگر از تفاوت ها و شگفت هاي قيامت اين است که بهشتيان آب دهان، ادرار و مدفوع 
 ندارند.
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اين تفاوت ها به معني آن نيستند که زنده شدگان قيامت موجوداتي مخالف مخلوقات قيامت 
د، در هر دو حيات از يک جنس واحد هستن»هستند، همانگونه که ابن تيميه ميفرمايد: 

صفات و حالاتي با هم متفق، مشابه و متماثل هستند و در برخي حالت ديگر با هم شباهتي 
ندارند، بر اين اساس است که قيامت را مبدأ مي نامند، چون هر چيزي به اصل و اساس 

مجموع الفتاوي: «. مقتضي مبدأ و معاد است« اعاده»خودش بر مي گردد، بنا براين لفظ 
(17/253.) 

 اشت:ياد د
شکل و صورت پدر خود حضرت  اهل جنت به بهترين و زيباترين شکل و صورت )يعني:

شوند. پس هيچ شکل و صورتي کامل تر و زيباتر از آدم عليه السلام وارد بهشت مي
صورتي که خداوند آدم ابوالبشر را بر آن آفريده است وجود ندارد. خداوند آدم را با دست 

ي را به اتمام رسانده و به زيباترين صورت او را در آورده هاي خود آفريده، آفرينش و
است. لذا هر کس که وارد بهشت شود، به صورت آدم و ساختار جسمي او خواهد بود. 
خداوند آدم را بسيار قد بلند، مانند: درخت خرما بلند آفريده است که طول او شصت ذراع 

الله  رسول که روايت شده  عنهبوده است. در صحيح مسلم از حضرت ابوهريره رضي الله
صلي الله عليه وسلم فرمودند: خداوند آدم عليه سلام را مورد پسند خود آفريده است. بلندي 
قدش شصت ذراع است. لذا هر کس که داخل بهشت شود بر همان صورت آدم داخل 

و به شود. طولش شصت ذراع است. بعد از آفريدن آدم ارتفاع قامت انسانها همواره رمي
صحيح مسلم، کتاب: الجنة، باب يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة «. کاستي بوده است

 .2841الطير: 
زيبائي صورت و چهره هاي اهل بهشت اين است که مانند نوجوان بدون ريش  جمله و از

ساله وارد بهشت  33 ي آنهانظر ميرسند که سرمه کشيده اند، و همه خواهند بود. چنان به
 ميشوند.

پيامبر صلي الله عليه وسلم  که در مسند احمد و سنن ترمذي از معاذ بن جبل روايت شده
)اهل جنت در  «.يدخل اهل الجنه جرداً مرداً کانهم مکحلون ابناء ثلاث و تلاثين»فرمود: 

که گوئي  مجرد و بدون ريش هستند. چنان زيبا خواهند بود، حالي وارد جنت ميشوند که
 (.7928دارند(. صحيح مسلم: ) عمر سال 33سرمه به چشم کشيده اند و 

 ياد داشت:
که مقدار حجم آنها جز پروردگار  - اهل دوزخ به شکل و صورتي بسيار بيمناک و فربه

شوند. در حديثي که ابو هريره آن را از وارد دوزخ مي -ند، اندازه کندتواکسي ديگر نمي
ما بين منکبي الکافر مسيرة »کند، چنين آمده است: الله صلي الله عليه وسلم نقل ميرسول

 (.4/2190صحيح مسلم، باب النار يدخلها الجبارون ) «.ثلاثة ايام للراکب المسرع
اسب سوار تند و تيز در طي  شود کهچنان بزرگ ميي کافر يعني: )در روز قيامت لاشه

 ي آن را بپيمايد(.ي ميان دو شانهتواند فاصلهروز مي سه
عذاب و شکنجه اش افزوده شود. امام نووي  بزرگي حجم و جسم کافر بخاطر آن است تا به

ئي شکنجه اش به حد نها همه اينها بخاطر آن است که»فرمايد: در شرح اين احاديث مي
همه اين کارها واجب است. چون رسول صادق المصدوق بدان خبر  برسند. آري ايمان به

 (.17/186) داده است. شرح نووي علي مسلم:
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ليکون ذلک انکي في تعذيبهم، واعظم »گويد: ابن کثير در شرح و توضيح اين احاديث مي
 هايه( لابن کثير.)ن« في تعبهم و لهيبهم، کما قال شديد العقاب: )ليذوقوا العذاب(

ي کافر بدان جهت است تا عذاب بيشتري را بچشد، همانطور که لاشه )اين افزودگي به
 خداي شديد العقاب ميفرمايد: تا عذاب را بچشند(. والله اعلم

 پناه گزينان عرش الهي:
اکرم الله صلي الله  بخاري ومسلم در صحيح خود از ابي هريره، روايت مي کند که رسول

مَامُ الْعاَدِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ »وسلم فرمودند:  عليه ُ فِي ظِلِهِّ يوْمَ لَا ظِله إِلاه ظِلُّهُ الْإِ سَبْعةٌَ يظِلُّهُمْ اللَّه
ِ اجْتمََعَا عَليَهِ وَتفََ  قَ فِي عِباَدَةِ رَبهِِّ وَرَجُلٌ قلَْبهُُ مُعَلهقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تحََابها فِي اللَّه ا عَلَيهِ ره

قَ أخَْفَي حَتهي لَا تَ  َ وَرَجُلٌ تصََده عْلَمَ وَرَجُلٌ طَلبَتَهُْ امْرَأةٌَ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فقَاَلَ إنِِّي أخََافُ اللَّه
َ خَالِيا ففََاضَتْ عَينَاهُ  من »)بخاري کتاب اذان، باب  «.شِمَالهُُ مَا تنُْفِقُ يمِينهُُ وَرَجُلٌ ذَکَرَ اللَّه

 «.(س في مسجدجل
روزي که مردم در ميدان محشر در گرماي سوزان آفتاب با سختي هايي مواجه ميشوند که 
کوه هاي بلند و محکم تاب و توان تحمل آن را ندارند، هفت گروهي از برگزيدگان زير 
سايه عرش الهي در نهايت آرامش و اطمينان به سر مي برند و از اين ناراحتي و هراسي 

 ا فرا گرفته گزندي نمي بينند.که ديگران ر
ي آهنيني هستند، عقيده اسلامي با خون و گوشت اين دسته داراي همتي والا و عزم و اراده

ارزشهاي متعالي اسلام برآنها حکومت مي کرد و يا مشغول کرداري  زيرا آنها عجين شده،
 ي فراواني بود.بودند که در ميزان اسلام داراي اهميت و وزنه

اين راد مردان امام عادلي است که با وجود قدرت و امکانات فراوان، از طغيان يکي از  -
و ميان انسانها با عدالت رفتار مي کند و عدل و  و فساد کردن فرسنگ ها فاصله گرفته

 قسط را مطابق با موازين و اصول شرعي پياده مي کند.
نفس اماره را با لگام  يکي ديگر جواني است که توام با بندگي خداوند پرورش يافته و -

تقوي مهار کرده و به هوس و خواسته هاي نفس اماره، پاسخ رد داده و عمرش را بدون 
 آلايش به گناه سپري نموده است.

يکي ديگر کساني اند که با طاعت و بندگي، مساجد خدا را آباد کرده و در فضاي معنوي  -
دا شوند، روح و روانشان آنها احساس سکون و آرامش مي کنند و هرگاه از مساجد ج

 همواره متوجه مسجد خواهد بود.
که صرفا بخاطر خداوند با همديگر محبت و دوستي مي کنند و  هستند يکي ديگر کساني -

در نيکي و تقوي و اصلاح  اشانگردهمايي پيوند برادري آنها فقط بخاطر خداوند است،
 است و جدايي آنها نيز مبتني بر اعمال نيک خواهد بود.

که زمينه گناه و فتنه در شکل زيباترين زن ها براي شان فراهم  هستند کي ديگر کسانيي -
 مي شود، اما تقوي و ترس از خدا نمي گزارد مرتکب عملي خلاف ميل پروردگار شوند.

که فقط براي خشنودي خداوند انفاق ميکنند، و انفاق آنها در  هستند يکي ديگر کساني -
 اي که خود هم از آن اطلاع پيدا نمي کنند.د، به گونهپنهانترين شيوه صورت مي گير

که دلهايشان سرشار و مملو از خوف خداوند است و بر اثر  هستند آخرين گروه کساني -
 آن ترس و خوف در عالم تنهايي، اشک مي ريزند.

 خواندن نماز براي دفع زلزله:
 وجود ندارد، وهيچ قبل از همه بايد گفت: که در شرع اسلامي براي دفع زلزله نمازي 
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حديثي از شخص پيامبر صلي الله عليه وسلم وارد نشده که ايشان )بجز براي کسوف( نمازي 
. خوانده .تحت عنوان دفع مصايب از جمله زلزله ويا دفع طوفان ها و سيلاب ها  و غيره.

 باشد.
 بر همين استدلال است که برخي از علماء: نماز خواندن را بجز براي کسوف و خسوف

 روا نميدانند.
ولي هستند تعداي از فقهاي مذاهب که با استناد به روايتي از حضرت ابن عباس رضي الله 
عنه حکم نموده اند که:خواندن نماز )به همان شيوه اي که براي نماز کسوف خوانده مي 
شود( در وقت روي دادن هر نشانه اي از آيات الهي مانند: زلزله، طوفان، سيلابهاي 

أنه صلي في ».. مستحب است؛ و روايت ابن عباس رضي الله عنه چنين است: ويرانگر
ابن عباس به دليل »يعني: . «زلزلة بالبصرة کصلاة الکسوف، ثم قال: هکذا صلاة الآيات

 «.زلزله شهر بصره همانند نماز کسوف خواند، سپس گفت: نماز آيات اينگونه است
السنن »(، و بيهقي در 3/101الرزاق ) ( و عبد2/472اين روايت را ابن أبي شيبة )

( آوردند و بيهقي گفته: اين عمل از ابن عباس ثابت است، و حافظ ابن 3/343« )الکبري
 ( آنرا صحيح دانسته است.2/521حجر در )فتح الباري )

نماز خواندن در وقت هر ترس و هراسي )که بر مردم » :علامه کاساني حنفي فرموده است
است، مانند: باد شديد، و زلزله، و تاريکي )در روز(، و باران مداوم؛  وارد ميشود( مستحب

 (.1/282)بدائع الصنائع )«. زيرا اينها از مخاوف هستند، و موجب هول و هراس اند..
و نماز »( از کتب مالکيه آمده: 1/333« )منح الجليل شرح مختصر خليل»و در کتاب 

مستحب است، بصورت جماعت با دو رکعت  زلزله و ديگر آيات مخوف شبيه وبا و طاعون
 «.يا بيشتر

و اما حنابله تنها نماز زلزله را مستحب مي دانند، و آنهم به دليل روايت ابن عباس، غير 
 (.2/66« )کشاف القناع»آنرا مشروع نميدانند. نگاه به: 

و .. »( چنين آمده: 3/318) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والسانيد»و در کتاب 
امام مالک و شافعي معتقد به خواندن نماز در وقت زلزله و تاريکي )در روز( و باد شديد 
نبودند، ولي گروهي از اهل علم از جمله امام احمد و اسحاق و ابوثور به نماز خواندن در 
اين مواقع معتقد بودند، و از ابن عباس روايت شده که او در وقت زلزله نماز خوانده، و 

وحنيفه هم گفته: اگر کسي نماز بخواند خوب است، و اگر هم نخواند کدام ممانعتي امام اب
 ندارد.

و بعد مؤلف ادامه مي دهد: از پيامبر صلي الله عليه وسلم وارد نشده که در عصر ايشان 
زلزله آمده باشد و سنتي در اين باره )يعني خواندن نماز در وقت زلزله( به صحت نرسيده، 

 لافت عمر رضي الله عنه بوده است.در عهد اسلام در زمان خ و اولين زلزله
حماد بن سلمه از قتاده از عبدالله بن حارث روايت مي کند که در شهره بصره زمين لرزيد، 
ابن عباس گفت: والله نمي دانم زمين لرزيد يا زمين )زير پاي( من بود، لذا بلند شد و همراه 

 «.مردم نماز کسوف خواند
( مي گويد که: امام شافعي معتقد بود که نماز آيات 5/61نووي در )المجموع ) و اما امام

 را مي توان بصورت انفرادي در خانه و بدون جماعت خواند.
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و شيخ الاسلام ابن تيميه معتقد بود که خواندن نماز در وقت هر نشانه اي از آيات الهي 
آيتي مانند زلزله و غير آن و نماز )به شيوه( کسوف براي هر »مشروع است، مي گويد: 

 «.خوانده مي شود، و اين قول ابوحنيفه و روايتي از احمد و محققين حنابله و ديگران است
(. و اما شيخ ابن عثيمين درباره خواندن نماز بغير از کسوف و 5/358)الفتاوي الکبري )
 علماء بر سه قول اختلاف نظر دارند: خسوف مي گويد:

 تي نماز خوانده نمي شود بجز براي زلزله.براي هيچ آي قول اول:
و اين ها ميگويند: در زمان پيامبر صلي الله عليه وسلم باد و طوفان و بارانهاي شديد وجود 
داشته ولي نمازي براي اين موارد نخواندند، اما براي زلزله به روايت ابن عباس و علي 

وقت زلزله نماز خواندند، پس حجت ابن ابيطالب رضي الله عنهم استناد مي کنند که آنها در 
 آنها عمل صحابي است.

تنها براي خورشيد و ماه نماز خوانده مي شود، چون پيامبر صلي الله عليه وسلم  قول دوم:
هرگاه خورشيد گرفتگي و ماه گرفتگي روي »يعني:  «.فإَِذَا رَأيَتمُُوهُمَا فَصَلُّوا»فرمودند: 

 متفق عليه.«. داد نماز بخوانيد
اين دو براي هيچ آيتي از آيات تخويف )هولناک( نمازي خوانده نمي شود، و عمل ابن  بجز

 عباس اجتهاد شخصي ايشان بوده است.
 براي هر آيت هولناکي نماز خوانده مي شود. قول سوم:

 و دليل آنها چنين است:
آيتاَنِ مِنْ آياتِ إِنه الشهمْسَ وَالْقمََرَ »عموميت علت فرموده پيامبر صلي الله عليه وسلم:  - 1

فُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ  همانا خورشيد و ماه دو نشانه از آيات الهي »يعني:  «.اِلله، يخَوِّ
 (.911مسلم )«. هستند، که خداوند بوسيله آن دو بندگانش را ميترساند

 و گفتند: هر آيتي که در آن ترس و هراس باشد، مي توان براي آن نماز خواند.
 که در بعضي آيات ايجاد مي شود از سختي کسوف بيشتر است. سختي و هراسي - 2
آنچه از عمل ابن عباس و علي رضي الله عنهم روايت شده، دلالت مي کند که نماز  - 3

تنها مختص کسوف نيست، و هر چيزي که تخويف و هراس داشته باشد مي توان 
 براي آن نماز خواند.

و رعد و برق و مانند اينها بودند و  و اگر در زمان پيامبر صلي الله عليه وسلم باد - 4
نماز نخواندند، دليل بر خلاف گفته ما نيست؛ زيرا ممکن است آن باد معمولي باشد و 
مردم به شدت آن عادت گرفته باشند و براي آنها ترسناک نبوده باشد،.. درست است 
 که بعضي از رعد و برقها بسيار بزرگ و ترسناک است، ولي آيا رعد و برق زمان
پيامبر صلي الله عليه وسلم هم تا اين حد ترسناک بوده؟ چه کسي مي تواند ثابت کند 

 که اينگونه بوده؟
«. اين راي سوم راي برگزيده شيخ الاسلام ابن تيميه است که راجح هم همين است

 ( با اختصار اندک و جزئي.5/193)الشرح الممتع  )
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
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 فهرست موضوعات ومطالب سُورَۀ الزلزلة
 

 صفحه سوره ها یامعانی ومحتو نام سوره شماره

 سُورَۀ 
  الزلزلة

 = الزلزلة
محتوای  سورة زلزال: اين سوره نشانه های وقوع قيامت را 
بيان می دارد. سپس از شهادت زمين به اعمال انسان سخن 

« بدکاران»و « نيکوکاران»گفته وازتقسيم مردم به دوه گروه
و اينکه هرکس به اعمال جزا خود خواهد رسيد، بحث بعمل 

 می اورد.

  

  تسميه. وجهـ   1

  زلزله با سوره البينة. ـ پيوند وارتباط سوره  2

  .ـ تعداد آيات، کلمات وحروف سوره  3

  ـ زمان نزول سوره زلزله.  4

  ـ اسباب نزول زلزال.  5

  .الزلزلةسوره  فضيلتـ   6

  هاي سوره زلزال.پيام ـ   7

  محتوای سوره زلزال.ـ   8

  ترجمه وتفسير سورة زلزلة.ـ   9

ةٍ »نظر علما در مورد کلمۀ  ـ  10   «.ذَرَّ

  .وظيفه کاري شيطان در روز حشرـ   11

  در روز قيامت.چگونگي حشر انسانها  ـ  12

  ـ پناه گزينان عرش الهي.  13

  خواندن  نماز برای دفع زلزلهـ   14

 
 
 
 
 

 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
  

 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است
 . البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است ،طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير

  تفسير انوار القرآن: -2
 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».هروی  تأليف عبدالرؤ ف مخلص
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  .دير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشدفتح الق
  احمد جام ـ افغانستان هجری قمری ـ محل نشر :  1389سال نشر :

 تفسير الميسّر:ـ  3
 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395:  انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ
 ـ تفسير کابلی 4

مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(
احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 

 ترجمه دری / فارسی: جمعی از علمای افغانستان.عليه ،
 التنزيل ـ بغوی:ـ تفسير معالم 5

اين تفسير  هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی
  به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار متأثر می باشد.

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6
 12ميلادی ـ1116 هجری/ 510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 

، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير(»هجری  592رمضان 
تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 

 فی تفسير القرآن می باشد.(
 :: ابو حيان الندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآنـ 7

ق( مشهور به 745 - 654وسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )تأليف: محمد بن ي
به زبان عربى می باشد.وی به تحقيق پيرامون « البحر المحيط»ابوحيان غرناطى. تفسير 

 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .
  :ـ تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير8

ق( 774تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  العظيم :تفسير القرآن 
مشهوربه ابن کثير. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . )جلال الدين 

تفسيرى دارد، كه در  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفسّر و قرآنسيوطی
 (.سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.

  :ـ تفسير بيضاوی 9
 تأليف شيخ ناصرالدين « تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

هـ( در قرن هفتم هجری اين تفسير به زبان  791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـم ( دار إحياء التراث العربي 1998ق يا   1418سال )عربی تحرير يافته است .ودر

 لبنان بچاپ رسيده است . –بيروت 
 «:التفسيرالجلالين» ـ  تفسير الجلالين 10

و  864جلال الدين محلی وشاگردش جلال الدين سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال 
 . م 1996ق يا   1416هـ( )سال نشر: 911وفات جلال الدين سيوطی سال 

اين تفسير در قرن دهم  لبنان (  -مؤسسة النور للمطبوعات مکان نشر : بيروت  ناشر:
 هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد.

  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری ـ11
هجری قمری (  310وفات  224علامه أبو جعفرمحمدبن جرير بن يزيد طبری متولد ) 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

20 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4ميلادی ( )قرن  923ـ  839در بغداد ويا )
 بيروت( شيخ طبری يکی از محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. 

 نزيل:ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم الت12
 ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 

يكى از موجزترين و در عين لبنان(  –بيروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبيالأرقم ) ناشر:
  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
تأليف: مفسر شيخ ابوالسعودمحمد «  إلی مزايا الکتاب الکريمتفسير إرشاد العقل السليم »

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی بن محمد بن مصطفی عمادی 
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 تفسير فی ظلال القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر دار الشروق، ناشر:م.  1988ق يا  1408سال نشر

 ـ تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ تفسير القرطبی:15
نام مؤلف: عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  ابو عبد الله محمد بن احمد بن 

 هجری( هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير 671بکر بن فرح القرطبی )متوفی سال 
 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسير معارف القران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور.
 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف: «لباب التأويل فی معانی التنزيل )تفسيرالخازان » نام تفسير: 
 باشد.(هجری می ٧۴۱و متوفای  ۶٧٨متولد محمد بغدادی  مشهور به الخازان )

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
محل نشر ،ادارة الطباعة المنيرية تصوير دار  2007 يناير  01ق(  سال نشر: 1270

 إحيار التراث العربي.
  ـ جلال الدين سيوطی:19
 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ۱۵٠۵ -۱۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
 هـ  المدينه المنوره  1426لطباعة المصحف الشريف مجمع الملک فهد 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجَّ

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241الزجاج البغدادی است. )

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
 دار ابن حزم. ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 
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  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

لغت ،تاريخ عرب ، نسب شناسی، حديث، تابعين بوده ، که در علوم  جملهوی ازم ( .
شعر عرب، تفسير، دسترسی داشت .ودرضمن حافظ بود ، در بصره عراق زندگی 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: دربارهٔ او می بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل
کرد، من يک بار صحيفهٔ جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی

المثل بود. او در عراق به حافظهٔ او در طول تأريخ ضرب« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   ى.تفسير زمخشر مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) جارالله زمخشری : مؤلفتفسير کشاف. 
ميلادی دردو جلد در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  ۱٨۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ۱٣۱٨، و ۱٣٠٨، ۱٣٠٧های در بولا ق مصر ، ودر  سال ۱٢٩۱در سال 
 انتشارات دار إحيا الترُاث العربی. محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير مختصر:24
مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبریتفسير ابن کثير: 

هجری  301ـ  218در بغداد )هجری قمری  310وفات   224جرير طبری متولد  به
 شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است . سال طبع هفتم  :

 لبنان. –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :ـ مفسر صاوى المالکی 25
احمد بن محمد مؤلف : « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 هجرية. 1318سال ومحل طبع : : بالمطبعة العامرة الشرفية سنة 

 ـ سعيد حوی :26 
، که از (۱۴٠۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَوّی، سعيد، حَوّی، سعيد، مفسر 

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 م ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  2003ق يا 1424 سال نشر : 

 :زیـ تفسير کبير فخر را27
 606هـ  544)  تفسير کبير، شيخ الإسلام  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را

ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و تفسير کبير مهمترين و جامعهـ ( 
  عربی است .جسته قرآن کريم به زبان بر

 ـ تفسير سّدی كبير :28
، معروف به سدّی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير سّدی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ۱٢٨متوفای 
ی غزوات ای توانا در تاريخ، بخصوص دربارهقدر و نويسندهوی مفسری عالی

شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»است. از تفسير او به نام های( صدر اسلام )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

گويد: سدّی، تفسير خود را با ذكر سندهايی می« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
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« شعبه»و « وریث»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 
 اند.از او روايت كرده

  ـ تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:29
ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 
  ـ تفسير فرقان 30

 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 
  الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاویـ کتاب حاشية محيی  31

 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده
 زبان : عربی

 دار الکتب العلمية : ناشر
 -مصحح: شاهين، محمد عبدالقادر  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 

 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ
 ـ تفسير  گلشاهی 32

 تر آناطواق آخوند گلشاهیمؤلف: دک
 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوفیّ  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و يا جبير مکّى مخزومى از مفسّران تابعين و علماى علوم قرآنى است.

 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع :  

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری -36
هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

  :تفسير نور دکتر مصطفی خرّم دل -37
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متولد سال  
 :مفردات الفاظ القرآن -38

گفته : او اهل اصفهان بود « الأعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.
هجری قمری وفات  502بود، و درسال  اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری

در علم اصول ذکر کرده که « تأسيس التقديس»امام فخرالدين رازی در کتاب «. کرد
، وأساس  297/  2راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) بغية الوعاة 

 .( .7التقديس صفحه 
 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
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ق( ،اسباب نزول، علامه جلال الدين  812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 
 سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی. )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام (
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